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 تاریخ جهان

 سربازان آمریکایی 
چگونه به ویتنام اعزام می‌شدند؟

قرعه‌کشی برای مرگ
به ظاهر »دنیس آر. اونیل« در آن شب خاص از 
نظر فیزیکی کارایی نداشت و نمی‌توانست در 
زمین یخی مسابقه از پس حریف برآید. این در 
حالی بود که تقریبا سابقه نداشت این کاپیتان 
تیم هاکی روی یخ کالج دارتموث در شهر هانوور 
ایالت نیوهمپشایر، تا این اندازه حواس‌پرت و گیج 
در بــازی ظاهر شده باشد. او در آن شب، ردیف 
تماشاگران نشسته در سکوهای بالایی را از‌‌ همان 
زمین بازی زیر نظر داشــت؛‌‌ همان سکوهایی که 
۱۱ نفر از دوستان دنیس اونیل روی آن نشسته و از 
طریق یک رادیوی ترانزیستوری، برنامه‌ای بسیار 
مهم را گوش می‌دادند. اونیل بعد‌ها در مصاحبه‌ای 
با اشپیگل گفت: »به یاد مــی‌آورم که آن‌ها فریاد 
می‌کشیدند: ۳۱ آگوست! ۲۴ می‌! سوم سپتامبر!« 
به گزارش »تاریخ ایرانی«، اهمیت این ارقام در این 
بود که در واقع، مرگ و زندگی انسان‌های زیادی را 
تعیین می‌کرد؛ زیرا روز اول دسامبر ۱۹۶۹، یک 
لاتاری یا قرعه‌کشی در شهری بسیار دور‌تر از کالج 
دارتموث، یعنی در واشنگتن برگزار می‌شد که 
برای بسیاری از جوانان و خانواده‌های آمریکایی در 
حکم مرگ و زندگی بود. در این قرعه‌کشی، تعداد 
۳۶۶ گوی به تعداد روزهای سال کبیسه در نظر 
گرفته شده بود و بیرون آمدن هر گوی از آن ظرف 
شیشه‌ای، می‌توانست سرنوشت شمار بالایی از 
جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله آمریکایی را تعیین کند. در 
این لاتاری، هر برنده‌ای باید برای مرگ احتمالی 
در آینده‌ای نه‌ چندان‌ دور و در جبهه‌های جنگ 
وحشتناک ویتنام انتظار می‌کشید! کارکنان مرکز 
قرعه‌کشی، پی‌در‌پی گوی‌ها را بیرون می‌کشیدند 
و به این ترتیب، مشخص می‌شد که متولدان چه 
ماه‌هایی باید به خدمت سربازی و به عبارت دیگر، 
به جبهه‌های ویتنام اعزام شوند. تابستان ۱۹۶۸ 
بود که ویلیام اسمویر، دوست و همکلاسی اونیل، به 
ویتنام اعزام شد و کمتر از دو هفته بعد و در حالی که 
در کیسه مخصوص حمل اجساد پیچیده شده بود، 
به آمریکا بازگشت. مرگ اسمویر، زندگی در پردیس 
دانشجویان کالج دارتموث را به شدت تغییر داد؛ به 
طوری که دانشجویان، تظاهراتی را سازمان دهی 
کردند و ساختمان‌های دانشگاه را نیز به اشغال 

خود درآوردند.

تاریخ نویسان

 »میرخواند«؛ مورخی که تاریخ 
را سیاسی می نوشت

محمدبن خــاونــدشــاه بــن محمود مــعــروف به 
»میرخواند«، تاریخ‌نگار، مورخ و نویسنده معروف 
عهد تیموری است. وی کتاب تاریخ ارزشمندی 
با نام »روضــه الصفا« دارد. روضه الصفا کتابی 
هفت جلدی است و در واقع یک تاریخ عمومی 
محسوب می‌شود. شیوه ارائه مطلب در این اثر، 
به ترتیب سلسله‌ای و سال شماری، بدون تجزیه و 
تحلیل روایات مربوط به آن است. اخبار مربوط به 
عوام و رعیت، جایی در این کتاب ندارد؛ به عبارت 
بهتر، روضه الصفا تاریخ سیاسی است. موضوع 
این کتاب، گزارش حوادث تاریخ جهان از آغاز، 
یعنی از عصر حضرت آدم تا روزگار مولف است. 
این قسمت، مشتمل بر 6 جلد است. میرخواند 
یادداشت‌های جلد هفتم را که گزارش اوضاع 
عصر سلطان حسین بایقراست، تهیه کرد، اما 
مرگ او فرارسید و نوه‌اش خواندمیر، آن را به رشته 
تحریر درآورد. سرانجام رضاقلی خان هدایت، 
مورخ و تذکره‌نویس مشهور عصر ناصری، سه 
مجلد دربردارنده حوادث تاریخی از اوایل صفویه 
ــزود و  تا میانه دوره ناصرالدین شــاه را بــرآن اف

مجموعه دوره کامل کتاب به 10 جلد رسید.
میرخواند »روضه الصفا« را به تشویق امیرعلیشیر 
نوایی، وزیر دانشمند شاهرخ تیموری نوشت و 
این اثر را به او تقدیم کرد. دیباچه اثر میرخواند، 
شامل سه بخش اصلی اســت: نخست، مطلع 
مذهبی. وی در این بخش  به حمد و ثنای خداوند 
و سپس به نعت حضرت محمد)ص( می‌پردازد. 
نویسنده در بخش دوم به‌طور رسمی خودش را 
معرفی کرده است و از فعالیت‌های دوران جوانی 
و مهارت‌های فکری‌اش بحث می‌کند و در ادامه، 
از شرایطی که سبب شده است او به نگارش اثر 
تاریخی بپردازد، سخن می‌گوید. بخش سوم را 
به شرح چگونگی تقسیم‌بندی اثرش اختصاص 
می‌دهد. بخش پایانی دیباچه که میرخواند آن 
را به‌طور مجزا مقدمه نام نهاده، شامل طرح کلی 
فهرست مطالب است و در آن یادآور می‌شود که 
ــاره فواید  درپــی تدوین رساله‌ای طولانی، درب
بی‌شمار تاریخ و صفات اختصاصی است که همه 
مورخان باید واجد آن باشند. از نکات جالب توجه 
این اثر، اختصاص بخش‌هایی از کتاب به تاریخ 

زندگانی ائمه اطهار)ع( است.

جواد نوائیان رودسری – می‌گویند نخستین 
بار، ناصرالدین‌شاه قاجار تصمیم گرفت برای 
حفظ نظم عمومی، تشکیلات نظمیه را به وجود 
بیاورد؛ تشکیلاتی که بعدها، عنوان پلیس به 
خود گرفت. نخستین رئیس نظمیه هم، »کنت 
دومونت فرت«، یک افسر وظیفه‌شناس اتریشی 
بود که از سال 1257 تا 1270 هـ.ش، یعنی 
ــال، ریاست نظمیه ایــران را  به مــدت 13 س
برعهده داشت و اصلًا، عنوان سازمانی‌اش، 
وزیر نظمیه بود. با این حال، تشکیلات نظمیه 
به دلیل دیرکرد مواجب از یک سو و فعالیت 
کارایی  قزاقخانه،  مانند  تشکیلاتی  ــوازی  م
چندانی نداشت و این وضعیت تا دوره پهلوی، 
ادامه یافت و حتی، مشکلات نظمیه، به ویژه در 
تهران، بهتر که نشد، هیچ؛ بدتر هم شد. طبق 
برنامه‌ای که ظاهراً ابتدا اتریشی‌ها برای نظمیه 
ــرای هر قسمت از پایتخت،  ریخته بــودنــد، ب
پاسگاهی با عنوان کمیسری ساخته شد که در 
آن، تعدادی نظمیه‌چی، زیر نظر افسر منصوب 
شده، به انجام وظیفه می‌پرداختند؛ دعاوی را 
فیصله می‌دادند، متهمان را به عدلیه)دادگاه( 
از  پیش  تا  و  می‌گرفتند  دزد  می‌فرستادند، 
تأسیس اداره تأمینات)آگاهی(، کشف جرم 
هم برعهده آن‌ها بود. در بین کمیسری‌های 
تهران، کمیسری شماره 8 یا کمیسری بازار، 
در دوره رضاشاه، شهرت فراوانی داشت؛ البته 
این شهرت، ناشی از انجام وظیفه کارکنانش 
نبود ... اجــازه بدهید در ادامـــه، مفصلًا به 
گزارش‌های تاریخی مربوط به این کمیسری 
ــده‌اش در رفــع مرافعات مردم  و تجارب ارزنـ

تهران، بپردازیم!

آن‌چه خوبان همه دارند ...    ▪
تهرانِ دوره رضاشاه، در مجموع 10 کمیسری 
ــت. بعد  یا به قــول امــروزی‌هــا کلانتری داش
3 در حــســن‌آبــاد که  ــاره  ــم از کمیسری ش
مسئولیت حفاظت از کاخ مرمر را عهده‌دار 
بــود، کمیسری بــازار یا کمیسری شماره 8، 
در درجه اول اهمیت قرار می‌گرفت. دلیلش 
ــازار،  ــاوه بر حساسیت حفاظت از ب هــم، ع

مداخل متعددی بود که برای کارکنانش به 
همراه داشت! البته این مداخل خوب، باعث 
می‌شد که فرمانده کمیسری هم بتواند بهتر 
سبیل مقامات بالاتر را چرب و راضی‌شان کند. 
در حوزه استحفاظی کمیسری 8، همه‌جور 
تأسیسات درآمدزا وجود داشت؛ از رستوران 
و مغازه‌های فروش مواد غذایی، مثل جگرکی 
بگیر تا حجره بازاری‌های متمول و ثروتمند 
که گاه و بی‌گاه می‌شد به بهانه مذهبی بودن 
و راه‌انداختن مجالس روضه، خفتشان کرد و 
تیغ‌شان زد! در واقع در حوزه کمیسری شماره 
8، هر چه دیگر کمیسری‌ها داشتند، یک‌جا 
فراهم بود. با این حال، همه این جذابیت‌ها، 
در کنار الگوی رفع مرافعه در این کمیسری، 

اصلًا قدرت عرض‌اندام نداشت!

برنامه‌ای برای رفع مرافعات    ▪
جعفر شهری در جلد دوم کتاب ارزشمند 

و خواندنی »طهران قدیم« می‌نویسد: 
»برنامه کار این کمیسری آن بود 

کــه کمتر کسی را از شــاکــی و 
متشاکی به عدلیه و مانند آن 
می‌فرستاد و در هــر صــورت، 

میان آن ها را به نحوی، خود 
تنبیهات  بــا  داده،  فیصله 

نقدی)نقره داغ( و )حق 
و حساب( سر جایشان 
معتقد  و  ــد  ــان ــش ــی‌ن م
بود که مرافعه تا وقتی 

ــرای کمیسری دارای  ب
فایده می‌باشد که در همان 

کمیسری مانده و روانه عدلیه 
نشده باشد، مگر مرافعاتی که از 

آن ها پولی در نیاید.« گاهی اوقات 
کمیسری خـــودش زحــمــت جلب 

رضایت را برای متهم می‌کشید؛ 
البته در قبال دریافت 

مبلغ مناسبی پول! 
آن‌وقت شاکی 
برگشته  بخت 

را به اتاق تمشیت می‌فرستادند تا با چند تا 
چَک و پس‌گردنی، رضایت بدهد و قال قضیه 
را بکند و به قول نظمیه‌چی‌ها، »اگــر سری 
می‌شکند در کــاه و اگــر دستی می‌شکند، 
ــودش بماند«! به ایــن ترتیب،  در آستین خ
کمیسری شماره 8، رکورد ختم پرونده‌های 
ورودی به نظمیه‌ها را داشــت و کمتر پیش 
می‌آمد که مجبور شود طرفین را به عدلیه 

بفرستد و وقت همکاران آن اداره را بگیرد!

خُشکه چند؟!    ▪
افزون بر مداخل مربوط به تلکه کردن شاکی، 
مأموران کمیسری شماره 8 یا همان آژان‌ها، 
مداخل خــاص خودشان را داشتند. جعفر 

شهری می‌نویسد: »هــر دســت‌فــروش و هر 
بساطی و طَبَقی و طوّاف و چرخی و الاغی، 
ــه از پنج تــا پانزده  وظیفه داشــت کــه روزانـ
قــران به آژان بدهد تا بتواند به کسب و کار 
بپردازد.« این اصل، شامل حال گاریچی‌ها، 
کاروانسرادارها و دکــانــداران خرده‌فروش 
ــروش هم می‌شد. امــا اصــل درآمــد  و کلی ف
مأموران کمیسری شماره 8، در دوره پهلوی 
شیره‌کش‌خانه‌ها  از  مــداخــل  کسب  اول، 
بود. آن ها به صورت هفتگی با آژان‌ها تسویه 
حساب می‌کردند و گاه از 50 تا 150 تومان 
همین  باید  هم  فساد  مراکز  می‌پرداختند. 
ــا می‌سُلفیدند! در غیر این  مقدار به آژان‌ه
صورت، صاحبان این مراکز، سر از کمیسری 
در می‌آوردند و حسابشان با داغ و درفش بود!

شریک دزد!    ▪
وجه دیگری از مداخل کمیسری شماره 8 
که بازاریان تهران را به کلی از مراجعه 
به نظمیه منصرف می‌کرد، همکاری 
آژان‌ها با دزدان حرفه‌ای بود. جعفر 
شهری می‌نویسد: »دزدی‌ها جمیعاً 
با قــرارداد قبلی با کمیسری و آژان 
به انجام می‌رسید و چه بسا که قبلًا 
برود  سرقت  به  باید  که  کالاهایی 
یا صندوق و دخــل و گاوصندوقی 
کــه بــایــد زده شـــود، در کمیسری 
تقویم)قیمت‌گذاری( شده، وجهش 
نقداً پرداخت می‌گردید و چه بسیار 
سرقت‌ها که با راهنمایی و معاضدت 
خودِ کمیسری به انجام رسیده کمک 
آژان عامل اصلی آن به شمار می‌آمد]![« 
به همین دلیل، هر مکانی که از کمیسری 
فاصله بیشتر داشت، بیشتر از دستبرد سارقان 
در امان بود. این وضعیت باعث شده بود که 
در تهران دوره پهلوی اول، مغازه‌ها و منازل 
اطراف کمیسری شماره 8 را، به نصف 
قیمت مرسوم بخرند و همه همسایگان 
از دست محبت‌های اداره نظمیه، جان 

به لب شده بودند!

مواجب دزدی برای کمیسری شماره 8 !
معروف ترین کلانتری تهران در دوره رضاشاه، چگونه به جان و مال مردم تعرض می‌کرد؟

نکته تاریخی

کریستف کلمب کاشف آمریکا نیست!

رودســری - بسیاری از ما، به 
ویژه کسانی که تحت تأثیر فیلم 
جذاب و دیدنی »فتح بهشت«، 
اثر »ریدلی اسکات« قرار گرفته‌ایم، معتقدیم که 
آمریکا توسط کریستف کلمب، در سال 1492 
میلادی)871 هـ.ش(، با عبور از عرض اقیانوس 
اطلس و رسیدن به سان‌سالوادور، کشف و به 
دنیای کهن معرفی شد. اما اسناد و مدارکی 
وجــود دارد که ایــن اعتقاد را به طــور جــدی زیر 
ــوال می‌برد. مثلًا برخی مدعی هستند در  س
بایگانی‌های امپراتوری عثمانی، نقشه‌هایی از 
»پیری رئیس«، دریاسالار تُرک وجود دارد که 
نشان می‌دهد او سواحل آمریکای جنوبی را 
کشف و ثبت کرده است. روایتی دیگر که بیشتر 
باب طبع اهالی اسکاندیناوی و دانمارک است، 
ادعا می‌کند که نخستین کاشفان قاره آمریکا، 

وایکینگ‌ها بودند که توانستند با کشتی‌های 
خاص خودشان، به ایسلند و گرینلند برسند و 
از آن‌جا تا سواحل شرقی کانادای امــروزی پارو 
بزنند. اما غیر از این موارد، مدعیان دیگری هم 
هستند که می‌خواهند اقوام فینیقی را کاشفان 
اصلی آمریکا معرفی کنند؛ اقوامی که حدود چهار 
هزار سال قبل در لبنان امروزی سکونت داشتند 
و دریانوردان قابلی بودند؛ تا آن‌جا که مستعمره 
نشین‌هایی در تونس و اسپانیای امروزی ایجاد 
کردند. اما از این حرف‌ها که بگذریم، نمی‌دانم 
چرا ما ساکنان دنیای قدیم)در برابر قاره آمریکا که 
به دنیای جدید معروف است(، فکر می‌کنیم تمام 
عالم روی انگشت ما می‌چرخد و اصلا هیچ چیزی 
در این دنیا، بدون مُهر ما، اعتبار پیدا نمی‌کند؟! 
شواهد باستان شناسی می‌گوید که بیش از 10 
هزار سال قبل، آدم‌‌هایی از تنگه برینگ در شمال 

شرقی قاره آمریکا، عبور کردند؛ اقوامی آسیایی 
که برای یافتن مکان مناسب زندگی، خطر عبور 
از یخ‌های تنگه را به جان خریدند و تبدیل به اجداد 
سرخ‌پوستان بومی آمریکا شدند؛ اگر بخواهیم 
صادقانه صحبت کنیم، باید سرخ‌پوستان را اولین 
کاشفان قاره آمریکا بدانیم، نه کریستف کلمب و 

دیگر افراد شرق اقیانوس اطلس را!


